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نوروزی: دیوان عالی 
کشور نکته ظریفی را 

دیده است
از ســال ها پیش و در پی شکایت سازمان 
در  پرونــده ای  آپــارات،  از  صداوســیما 
قوه قضائیه تشــکیل شــد که آپــارات را 
به دلیل انتشــار محتوای صداوســیما و 
نقض مالکیت فکری این ســازمان، متهم 
می دانســت. حکمــی که طی ســال ها 
بررسی در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر 
تأیید شــده بود. این پرونده درنهایت ماه 
گذشــته و با حکــم دیوان عالی کشــور 
مختومه اعلام شــد و آپــارات از اتهامات 

مطرح شده تبرئه شد.
در حکــم دیوان عالی کشــور درباره رأی 
دادگاه بدوی آمده است: شرکت دادخواه 
فعالیتش میزبان محور اســت و از محیط 
میزبان و کاربران با رعایت قوانین ســایت 
نسبت به بارگذاری محتوا اقدام می نمایند 
و مسئولیت آن نیز مطابق مقررات جاری 
اســتنادی برعهده کاربر اســت. در ادامه 
همچنین تأکید شده که میزبان در صورتی 
مســئولیت دارد که در اجرای دســتورات 
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه یا مقام 

قضائی تعلل و کوتاهی کرده باشد.
کامبیز نوروزی، حقــوق دان، دراین باره به 
«شــرق» گفت: «ابتدا باید در نظر داشته 
باشیم سازمان صداوســیما رویه ای دارد 
کــه به طور کلــی بایــد هرگونه انتشــار 
مطالــب صوتی و تصویری را در دســت 
بگیــرد و بر تمــام آنهــا کنترل داشــته 
باشــد. نمونه اش همین شــبکه نمایش 
خانگی اســت که تحت کنترل گرفته که 
ایــن دیدگاه از نظر حقوقــی کاملا مردود 
اســت. آن چیزی را که در قانون اساسی 
آمده و مربوط به رسانه رادیو و تلویزیون 
اســت، نمی توان سایر پلتفرم های صوتی 
یا تصویری را مشمول انحصار مندرج در 
قانون اسایی دانســت. اگرچه به نظر من 
تفســیر انحصاری بودن رادیو و تلویزیون 
از قانون اساسی تفســیر نادرستی است. 
صداوســیما بر اســاس همیــن دیــدگاه 
تــلاش می کند بــه هر طریــق ممکن بر 
پلتفرم هایی که با توســعه اینترنت ایجاد 
شــده اند، تسلط پیدا کند که این امر منجر 
به تشکیل یک ســری پرونده های قضائی 
شــده است. نکته بعدی این است که چه 
در دســتگاه قضا و چه در ســازمان های 
اداری، بــه نظر می رســد همچنان درک 
درستی از انواع پلتفرم هایی که در محیط 
وب منتشر می شوند و مجوز ندارند وجود 
نــدارد و همیــن باعث ایجاد یک ســری 

تصمیم گیری های نادرست می شود».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایش 
گفــت: «در رأی اخیــری کــه در پرونده 
آپارات صادر  شکایت صداوســیما علیه 
شده اســت، شــعبه دیوان درک درستی 
از ماهیــت این پلتفرم ها پیــدا کرده و به 
همین دلیل هم توانســته رأی درســتی 
بدهــد. یکــی از نــکات مهمــی که در 
ایــن رأی وجــود دارد، این اســت که در 
پلتفرم هایی که باز هســتند و هر کاربری 
می توانــد در آنهــا مطلبــی را بارگذاری 
کند، مســئولیت کیفــری را متوجه کاربر 
دانســته و این کاملا درست است. به این 
دلیل که خود ســایت قبــل از بارگذاری 
نمی تواند بر محتوا نظارتی داشته باشد. 
در واقع این نوع پلتفرم ها شبیه یک تابلو 
اعلانات هستند که در خیابان نصب شده 
و هر کســی می توانــد روی آن کاغذی را 
بچســباند. دیگر آنکه صاحــب آن دیوار 
و صاحب تابلو اعلانات چه کســی است 
مهم نیســت. کارکرد این نــوع پلتفرم ها 
هم به همین شــکل اســت که هر کسی 
می تواند روی آنها مطلب بارگذاری کند. 
مثل همان تابلوی اعلانات یا دیواری که 
عرض کردم. بنابراین مســئولیت مطلب 
برعهده شخص کاربر است. تفاوت بسیار 
بزرگ بین این پلتفرم ها با رسانه هایی مثل 
خبرگزاری ها یا نشریات کاغذی یا نشریات 
اینترنتی در این است که در رسانه ها ابتدا 
مدیران آن رســانه مطلــب را می بینند، 
بررسی می کنند و بعد بارگذاری می شود. 
طبیعی اســت که در این قبیل رســانه ها 
مســئولیت بر عهــده مدیران آن رســانه 
اســت، اما در پلتفرم های مورد بحث ما 
چنین نیســت. یعنی هر کاربری می تواند 
مطلب بگذارد. رأی دیــوان به این نکته 
بسیار مهم است و مدیر آپارات را مسئول 
ندانسته. دیوان این نکته را بسیار درست 
دیده است. قطعا این رأی به جهت اینکه 
از دیوان صادر شده در رویه قضائی بسیار 
اهمیــت دارد و در مــوارد مشــابه قابل 

استفاده و استناد است».

پروانه های زرین سی وششمین جشنواره 
فیلم  کودک  و نوجوان اهدا شد

ایسنا: سی وششمین جشــنواره فیلم های کــودکان و نوجوانان در حالی در 
اصفهان به پایان رســید که ضمن اهدای پروانه های زرین به برگزیده ها، از 
علی نصیریان، رضا بابک و محمدرضا علیقلی تقدیر شد و محمد خزاعی نیز اعلام 

کرد  دوران ریاست او بر سازمان سینمایی کشور به پایان رسیده است.
مجید زین العابدین، دبیر سی وششمین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان اصفهان گفت: این جشنواره میهمان ندارد و همه شما میزبان جشنواره 
هستید. جشنواره ای به وســعت داوران، هنرمندان و بچه هایی که در سینما فیلم 
دیدند. به وســعت خانواده ها. به وســعت اصفهان زیبا و به وســعت ایران. این 
جشــنواره یک دنیا میزبان دارد و ممنونم که میزبانی جشنواره سی وششم را قبول 
کردید. امیدوارم سینمای کودک روز به روز متعالی شده و رشد کند و بچه های ایران 
با این ســینمای پرورشی، سینمای معلم و ســینمای مربی، هویت و افتخار ملی، 

هویت ایرانی و اسلامی و باستانی خود را بشناسند.
در ادامه این مراسم، علیرضا خمسه با اعلام محمد سلوکی و به  منظور بزرگداشت 

علی نصیریان به روی صحنه آمد.
علی نصیریان گفت: سلام می کنم به همه شما و به مردم اصفهان و تشکر می کنم 
از لطف و محبت شــما و از بنیاد ســینمایی فارابی و آقــای زین العابدین که برای 
ســینمای این مملکت خدمات بزرگی انجام داد؛ از جمله برگزاری جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان. نباید این جشــنواره را دســت کم گرفت. جشنواره مهمی است؛ 

چون برای آینده مملکت، نسلی را با هنری آشنا می کند که ما از قبل یاد گرفتیم.
او ادامه داد: ســینما الان یکی از بهترین امکانــات برای معرفی جامعه و فرهنگ 
ما به دنیاســت. یک فیلم بیش از هر سخنرانی و مقاله ای تأثیرگذار است و هویت 
و ماهیت فرهنگی ما را به دنیا معرفی می کند. ســینمای فیلمفارسی را هم نباید 
دســت کم گرفت و نباید آن را کوبید و به آن تف کرد. درســت اســت که از لحاظ 
فرهنگی و کیفیت ضعیف بود، ولی جامعه را با سینما آشنا کرد و مردم را سینمارو 
کرد و کارهای نســبتا خوبی بین آنها ساخته شــد. نسل بعد از فیلمفارسی اواسط 
دهه ۴۰ شروع شد؛ با گلســتان و غفاری، کیمیایی و مهرجویی و خیلی های دیگر. 

حیف شد مهرجویی از بین رفت.
این چهره ماندگار ســینما، تئاتر و تلویزیون ایران بیان کرد: بعد از انقلاب، سینمای 
ما رشد بسیاری کرد  چون پایه کار تئاتر و سینما متن است، نمایش نامه و فیلم نامه 
اســت. هنر  کار نهاد نیست؛ هنر  کار انسان است. انســان ها بودند که کار کردند و 
آفریدند و زحمت کشــیدند. بعد از انقلاب سینمای ایران رشد کرد چون فیلم نامه 
رشد کرد، دیالوگ نوشته شد و شخصیت پردازی شد. الان سینما و تئاتر ما در جهان 
و حتی در ســطح اســکار بالا رفته و این سند هویت ماست. من افتخار می کنم که 

کوچک ترین ذره ای بودم که در کنار این خلاقان و آفرینشگران حضور داشتم.
ادامه آیین اختتامیه سی وششمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان 
به تجلیل از اســتاد محمدرضا علیقلی، آهنگ ســاز برجسته ســینما و تلویزیون 
اختصاص داشت که او بنا به گفته مجری برنامه به دلیل کسالت نتوانست در این 

برنامه حضور پیدا کند و بدین رو کلیپی از آثار موسیقایی او پخش شد.
سپس با حضور مجید زین العابدین، محمد خزاعی و شهردار اصفهان، از رضا بابک 

پیش کسوت سینما، تئاتر و تلویزیون ایران تجلیل شد.
رضــا بابک گفت: ما عادت کرده ایم که متن را به مــا بدهند و تمرین کنیم و وقت 
بگذاریم تا لحظات زیبایی را بســازیم و بیافرینیم که اســاتید و پیش کسوتان ما به 

ما یاد دادند.
در ادامه نیز با حضور برخی از اعضای شــورای اسلامی شهر اصفهان، محمدعلی 
زاهدی و ریحانه اخلاصی، نوه های شــهید محمدرضــا زاهدی و همچنین زینب 
امیری، فرزند شــهید امیری روی صحنه آمدند و جایــزه صلح بهنام محمدی به 

مرتضی رحیمی برای فیلم «آن دو» اهدا شد.
سپس مجید زین العابدین، محمدرضا شریفی نیا، علیرضا خمسه، مستانه مهاجر، 
ایرج طهماسب، مجید اسماعیلی، محمدامین همدانی، محمدعلی باشه آهنگر به 
 عنوان اعضای هیئت داوران بخش سینمای ملی به روی صحنه آمدند تا جوایز این 

بخش به برگزیدگان اهدا شود.
در ایــن بخش پروانه زرین بهترین دســتاورد فنی یا هنری بــه محمد عبدی برای 
جلوه های ویژه فیلم «باغ کیانوش» تعلق گرفت. دیپلم افتخار بهترین ایده پردازی 
فیلم نامه به حامد گلناری برای فیلم «مافیای شجاعان» اهدا شد. در بخش پروانه 
زرین بهترین فیلم نامه، حسین قناعت برای فیلم «دختر برقی»؛ پروانه زرین بازیگر 
کودک، رایان ســرلک برای فیلم «تابســتان همان ســال و دختر برقی»؛ ماهتیسا 
پسندیده برای فیلم «بامبولک» (بامبالا ۲)؛ پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان، هیلدا 
کردبچه بازیگر فیلم «دختر برقی» و امیررضا فرامرزی، بازیگر فیلم «آن دو»؛ پروانه 
زرین بهترین فیلم، محمدجواد موحد برای فیلم «باغ کیانوش»؛ پروانه زرین بهترین 
کارگردانی، آرش معیریان بــرای فیلم «بامبولک» (بامبالا ۲)؛ در بخش پویانمایی 
بلند، پروانه زرین بهترین دستاورد فنی یا هنری، مهدی جعفری جوزانی برای فیلم 
«شمشیر و اندوه»؛ در بخش پویانمایی بلند، پروانه زرین بهترین کارگردانی، داریوش 
دالوند و فرزاد دالوند برای فیلم «شــنگول و منگــول» (گولز)؛ پروانه زرین بهترین 
فیلم، محمدمهدی مشکوری برای فیلم «ببعی قهرمان»؛ جایزه ویژه هیئت داوران، 

فیلم «تابستان آن سال» به کارگردانی محمود کلاری.
در ادامه این آیین، جوایز به شــرح زیر اعلام شدند: جایزه ابونصر فارابی (تعلیم و 
تربیت): حســین ریگی برای کارگردانی فیلم «میرو». جایزه ویژه دبیر جشنواره در 
سی وششمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان: مریم مدرس مطلق، 

برای کارگردانی فیلم «مافیای شجاعان».
آیین اختتامیه سی وششمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان با صحبت های 

علی دهکردی، مدیر خانه سینما ادامه یافت.
علی دهکردی گفت: در ســال جاری و به همت خانه ســینما و انجمن بازیگران 
سینما اتفاق مهمی افتاد و اولین آیین نامه مقررات حضور بازیگران کودک و نوجوان 
مقابل دوربین های فیلم سازی، براساس جدیدترین پروتکل های بین المللی تدوین 
شد. این حرکت برای سینمای کودک جایگاه ویژه ای دارد و به  نظر می رسد بهترین 
مکان برای نگهداری و قانون مندکردن آن جشنواره فیلم کودک و نوجوان است که 
از سوی دوستان و همکارانم به دبیرخانه جشنواره تقدیم می شود. امیدوارم همه 
مســئولین سینمای کشور تلاش کنند که این آیین نامه برای اعتلای سینمای کودک 

به قانون مندی خود برسد.
محمد خزاعی، رئیس ســازمان ســینمایی کشور، نیز در این مراســم گفت: امروز 
در موقعیتی در کشــور و عرصه بین الملل هســتیم که باید از خود بپرسیم کجای 
تاریخ ایســتاده ایم؟ فرجام این جنگ بی شک پیروزی است و مستضعفین قطعا بر 
مســتکبرین پیروز می شوند، اما نسل های بعد از اقدام امروز ما سؤال خواهند کرد. 
غزه، لبنان، ســوریه و عراق ســینما و ســینماگر ندارد و امید جهان اسلام امروز به 
شــما سینماگران اســت که این ظلم را روایت کنید. راوی این تاریخ باشید و اجازه 
تحریف تاریخ را ندهید. از همه ســینماگران ملی، روشــنفکر و نیمه روشــنفکران 
خواهش می کنم درباره فلسطین و مردم غزه سکوت نکنند. ما درباره این روایت و 

این نسل کشی مسئولیم و باید راوی آن باشیم.
خزاعی با اشــاره به اتمام دوره مســئولیت خود از همه دســتگاه ها و مسئولان و 
منتقدان و همراهانش و از مردم که عامل این رونق فرهنگی بودند، تشــکر و بیان 
کرد: من حامل ســلام و پیام تشکر وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هستم که 
قرار بود در این جشــنواره حاضر باشند اما به دلیل همراهی در سفر رئیس جمهور 

موفق به حضور نشدند.

خبر برگزیده

سینماسینما

 نیمه های شــب ۲۲ مهر خبر هولناک قتل داریوش مهرجویی 
و همســرش، وحیده محمدی فر، به گوش رســید. لحظات کشدار 
نیمه شــب خوفناک، هر ثانیه عجیب تر و غیر قابل باورتر می شــد. 
نمی خواستیم باور کنیم چنین ســاده یکی از مشاهیر و هنرمندان 
کشــورمان را از دســت می دهیــم. اینکه داریــوش مهرجویی و 
همســرش چنیــن فجیح بــه قتل رســیده اند در بــاور هیچ کس 
نمی گنجید. گمان نمی کنم تجربه این لحظات تلخ از حافظه مان 
پاک شود. یک سال از نبود داریوش مهرجویی و همسرش گذشته 
و ما یکی از مؤلفان یگانه ســینمای کشورمان را از دست داده ایم. 
داریوش مهرجویــی از دیدگاه بســیاری از دوســتداران آثارش و 
منتقدان یکی از فیلسوفان و کارگردانان منحصربه فردی بود که با 
آثارش تحولی در ســینمای ایران پدید آورد. بعد از گذشت سال ها 
از ساخت «اجاره نشــین ها» همچنان استانداردترین و پرمعناترین 
فیلم کمدی ساخته مهرجویی است. «دایره مینا» تحول اجتماعی 
عجیبــی پدید آورد که سرمنشــأ آن نگاه آسیب شناســانه او بود. 
«هامون»، «ســارا»، «پری»، «لیلا»، «بانو»، «پستچی»، «مدرسه ای 
که می رفتم»، «سنتوری» و «مهمان مامان»، از جمله آثار درخشان 
و تأثیرگذار و بی همتای ســینمای ماســت کــه می توان همچنان 
ســاعت ها درباره آنها صحبت کرد. اما در ســالروز درگذشت این 
فیلم ساز فقید، با همایون ارشــادی، بازیگری که در بسیاری از آثار 
داریوش مهرجویی از جمله فیلم باشــکوه «درخت گلابی» ایفای 
نقش کرد، هم کلام شدیم. همایون ارشــادی، بازیگری که تجربه 
حضــور مقابل دوربین بســیاری از فیلم ســازان مطــرح ایرانی و 
بین المللــی را در کارنامه دارد، با ما از تجربه همکاری با داریوش 
مهرجویــی صحبت کرد و خاطرات «درخــت گلابی» را با او مرور 

کردیم.
وقتی بــه کارنامه پربار و باشــکوه داریــوش مهرجویی نگاه   �

می کنیم، نام برخی از آثار او جزئی جدایی ناپذیر از تاریخ سینمای 
ماست. فیلم هایی که هویت مســتقل خودشان را دارند و جهان 
تــازه ای را پیش روی مخاطبش می گذارنــد. بی تردید جهان بینی 
مهرجویی را در تک تــک آثارش می بینیم. امــا علاقه مندم ابتدا 
درباره «درخت گلابی»، یکی از آثار ستایش شده او با شما صحبت 
کنم. شما بعد از همکاری با عباس کیارستمی مقابل دوربین یکی 
دیگر از کارگردانان نامی ایران حاضر شــدید. تا پیش از «درخت 
گلابــی» چقدر مهرجویی را می شــناختید و برخورد اول شــما با 

پیشنهاد داریوش مهرجویی مبنی بر بازی در این فیلم چه بود؟
از زمان دانشجویی در ونیز (ایتالیا) که فیلم «گاو» در فستیوال 
فیلم ونیز نمایش داده شــد، با داریوش مهرجویی آشــنایی پیدا 

کردم. البته نه آشنایی با خود داریوش مهرجویی، بلکه آشنایی با 
کار ایشان که فیلم «گاو» بود و از دیدن این فیلم خیلی لذت بردم 
و از آن به بعد بود که بارها کارهای ایشان را دنبال کردم. پیشنهاد 
بازی در فیلم «درخت گلابی» افتخاری بود که نصیب من شــده 

بود. مخصوصا برای من که تازه وارد حرفه بازیگری شده بودم.
البته این فیلم در جشــنواره فیلم فجر قدر ندید و به مرور مثل   �

بیشتر آثار مهرجویی در طول زمان جایگاه حقیقی خودش را پیدا 
کرد. البته از دیدگاه منتقدان، این فیلم همواره جایگاه ویژه ای دارد.

بله درست اســت. از فیلم «درخت گلابی» در جشنواره فجر 
طوری که باید استقبال نشد، ولی در طول زمان جایگاه خودش را 

پیدا کرد و یکی از مهم ترین آثار این کارگردان شناخته شد.
بسیاری از منتقدان معتقدند «درخت گلابی» هم زمان بخش   �

روشنفکری و عاشقانه را در کنار هم پیش می برد و همین موضوع 
دلیل یگانگی این فیلم اســت. برایم جالب اســت از شخصیت 
محوری فیلم بپرسم. نگاه شــما به این فیلم در قیاس با دیگر آثار 

مهرجویی چیست؟
مــن فکر می کنم تمــام آثار آقــای مهرجویی هرکــدام نگاه 
مخصوص بــه جامعه ای را کــه در آن زندگی می کنیم داشــته 
اســت. در بیشــتر فیلم های مهرجویی نگاه منتقدانه و عشقی او 
را می بینیــم. ولــی در «درخت گلابی» علاوه بر نــگاه منتقدانه و 
عاشــقانه، یك نوع نگاه مخصوص به گذشــته در مــورد روابط 
خانوادگــی و فامیلی وجــود دارد که ما را به یــاد روابط نزدیك 
خانواده ها می اندازد. تماشــاگر را به دوران کودکی می برد که در 
آن تفریح خانواده ها و دوســتان این بود که دسته جمعی روزهای 
تعطیل دور هم جمع می شــدند و خارج از محل زندگی در باغ و 

پارك، روز خوشی را با هم سپری می کردند.
حضور در «درخت گلابی» به عنوان اولین تجربه بازی شــما   �

مقابل دوربین مهرجویی چه تأثیری در آینده کاری شــما داشت؟ 
چرا که همکاری با عباس کیارســتمی و درخشش فیلم و بازیگرش 
در فستیوال های دنیا اتفاقات خوبی را رقم زد. این موضوع درباره 

داریوش مهرجویی هم تکرار شد؟

ورود من به ســینما با فیلم «طعم گیلاس» آقای کیارستمی 
بود و شاید خیلی خوش شــانس بودم که اولین فیلمم موفقیت 
بزرگ جهانی داشــت و هنوز هم ادامه دارد. حتما به  دلیل بازی 
در این فیلم بود که داریوش مهرجویی من را برای فیلم «درخت 
گلابی» انتخاب کرد. البته این فیلم بیشتر در ایران تأثیرگذار بود تا 

خارج از ایران.
شــما در تمام این سال ها از سینمای مهرجویی و نوع نگاهش   �

دفــاع کرده اید و او را یکی از مفاخر ســینمایی ایران می دانید که 
حقیقتا همین طور است.کدام اثر او برای شما جاودانه است؟

اگر سابقه مصاحبه های من را دنبال کرده باشید، اصولا آدمی 
نیستم که وقتی با کارگردانی کار می کنم به  دلیل تجربه همکاری 
بــا او تعریف و تمجیدش کنم. ولی درباره دو کارگردان ایرانی که 
یکی از آنها داریوش مهرجویی است این کار را بارها انجام داده ام. 
حتم دارم تمام دوستداران ســینما از طرفداران کارهای داریوش 
مهرجویی هســتند. البته باید این را گفت که من کارهای قدیمی 
ایشان را بیشتر دوست دارم تا فیلم های جدید که خود من هم در 

برخی از آنها شرکت کردم.
شما یکی از بازیگرانی هســتید که در آثار داریوش مهرجویی   �

حضور پرتکراری داشــته اید. اساســا کارکردن بــا او چطور بود؟ 
ارتباطش با بازیگران چطور پیــش می رفت و چه نکاتی را متذکر 

می شد؟ جهان ذهنی او برای شما چه معنا و مفهومی داشت؟
بلــه، من در چهار فیلم داریوش مهرجویــی بازی کردم و هر 
بار ســر صحنه همان داریوش مهرجویی همیشــگی را دیدم. در 
هرکــدام از آثــارش تازگی های جدیدی می دیدم کــه در کارهای 
قبلــی ندیده بــودم. دقیقا یــادم نمی آید که بتوانــم در موردش 
توضیح بدهم؛ چون سال ها گذشــته. ولی می دانم شما وقتی با 
یك کارگردان بزرگ شــروع به کار می کنید، مخصوصا وقتی تازه 
وارد حرفه بازیگری شده اید، همواره یك نوع نگرانی هست که آیا 
می توانم به خواسته های کارگردان نزدیك شوم؟ ولی این نگرانی 
خیلی طول نکشید؛ چون داریوش مهرجویی محیط و فضای کاری 
را طوری رهبری می کرد که خیلی زود اعتمادبه نفس را به کسانی 
که برایش کار می کردند می داد. می توان گفت داریوش مهرجویی 
فیلسوفی بود که کارگردان شده بود و زندگی را آن قدر که بسیاری 
مشــکل می گیرند خیلی راحت گرفته بود. او زندگی کردن را درك 
کــرده بود. وقتی با او صحبت می کــردی از نوع نگاه و بیانش به 
مسائل روز مقداری را زندگی می کردی. داریوش عزیز جایت بسیار 
خالی است. فقط حضور فیزیکی نداری ولی حضورت در ذهن من 

همیشه هست و خواهد ماند.

امیرحسین یاســینی: بشخصه ســینمای مهرجویی را به  خوبی 
شــهیدثالث و کیارســتمی نمی دانم، اما «هامون» والاتر اســت. 
«هامون» را که می دیدم از دادزدن های شکیبایی خوف می کردم. 
سینمای آرام و مسکوت شهیدثالث، ۸۰ دقیقه سکوت و ۱۰ دقیقه 
گفت وگو مرا غرق می کرد. اما ســکوت در «هامون» متفاوت بود 
و رنگی دیگر داشــت؛ هامون بس انسانی بود. هرآنچه  از سینما 
برمی آید، هرآنچه  ســینما نمایش می دهد و ســرانجام  باید باشد  
کم نداشــت. از بازیگر گرفته تا فیلم نامه و کارگردانی همه بکر و 
ناب بودند. کی یرکگور را نشان دادن و از ابراهیم حرف زدن، شوآف 
مهرجویــی برای مدرکش نبود. او می توانســت از هر فیلســوف 

دیگری بگوید اما چرا کی یرکگور؟
ابراهیم کی یرکگور، خود کی یرکگور است و از ارجاع های هامون 
به او درمی یابیم هامون هم از جهاتی کی یرکگور است. به درستی 
از ترس ولرز نام برده می شود. می توانست کتب دیگرش را معرفی 
کند، اما مهرجویی تبحرش را اینجا آشــکار می کند. کی یرکگور به 
عنوان عاشق خود را محق نمی دانست. او عشق ورزیدن را «تلاش 
بــرای آنکه هیچ گاه نتوان محق بود» می پنداشــت و به زعم من، 
مهرجویــی در هامون این اصل کی یرکگــوری را نمی پذیرد. او از 
هامون شهســوار می ســازد اما شهســواری که اندکی متفاوت با 

داستان خود و داستان ابراهیم است.
کی یرکگور به شهسوار شباهت داشت؛ چراکه فداکاری کرد. 

فداکاری برای رگینه کــه عزیزتر از جانش بود. او جبر حاکم بر 
زندگی خودش را پذیرفته بود و می دانســت او تنهایی افسرده 
و منزوی  اســت کــه در صورت ماندگاری رابطه بــا رگینه او را 
هم به سرنوشــت شوم خود خواهد کشــاند. کی یرکگور هیچ 
نگفت. ســکوت مطلق اختیــار کرد؛ چراکه قهرمــان تراژدی 
نبــود. زندگی کی یر کگور پر از حســرت بود. او همچنان جرئت 
تعقیب کردن و نزدیک شدن به رگینه را نداشت، حال آنکه رگینه 
عاشــقش بود و از قصد کی یر کگور باخبر. به هامون بازگردیم. 
هامون همچون کی یر کگور همه چیزش را از دســت داده بود. 
وجودش سراســر حسرت بود. هامون به آن هنگام که مهشید 
می گفت من همون مهشید قبلم ولی دیگه تو رو دوست ندارم، 
فروریخت. اما حتی پیــش از آن هم فرو یخته بود. ویران بود. 
به لحن او توجه کنید؛ التماس مشــهود اســت. فرق هامون با 
دو شهســوار ذکرشده در این اســت که هامون خود را مثل آن 
دو تــا آن حد نامحق نمی دانســت. از طرفی هامون همچون 
آن دو کاملا دور شــد و ســکوت اختیار کرد. در سراسر فیلم به 
ابراهیم می اندیشــید. می گوید انســان از آنچه بســیار دوست 
می دارد خود را جدا می سازد؛ در اوج خواستن نمی خواهد. به 
علی – دوســتش– که ترس ولرز را به دستش داد و به مهشید 
وقتی وارد دنیای واقعی می شــد، بدان هنگام که برای فروش 
وسیله های شرکت آماده می شد، دکلمه ای می خواند و بالاخره 

سخن می گوید؛ اما نه آن طور که قهرمان تراژدی حرف می زند 
و دردِدل می جوید.

شاملویی می خواند که:
منم آی منم که این گونه تلخ می گریم

و اینک زایش من
از پس دردی چهل ساله...

پس پارادوکسی آشکار می شود
پیش که می رویم به رؤیایی به ســبک ½8 فلینی می رســیم. 
آن رؤیاهایی که مارچلو در آن ســرگردان از این طرف به آن طرف 
کشــانده می شد و تمام افراد زندگی اش که نقشی در آن داشته و 
اصلا هم درکش نمی کردند به دنبالش بودند و او سعی در رهایی 
داشــت. هامون هم حرف نمی زنــد. داد می زند و به آب می زند. 
هدفی واضح ندارد. ســرگردان و سرشار از غم بدون سخن. حالا 
با اندک حقی که مهرجویی به او می بخشــد تخطی می کند و بر 
کی یر کگور چیره می شــود. در نهایت باید گفت سکوت هامون با 
سکوت کیارستمی و شهیدثالث در ایران و وندرس، تارکوفسکی و 
پاراجانف در جهان متفاوت است؛ و این تفاوتی  است بجا. سکوتی  
اســت شهسوارانه؛ چراکه شهسوار در جامعه حضور دارد. حرف 
نمی زد و ســاکت اســت. حتی حرف می زند ولی ســاکت است. 
مهرجویــی در پی تقلید نبود که اگر بود، هامون کنونی شایســته 

چنین جایگاهی نبود.

نگاه

گفت و گو با همایون ارشادی 
درباره فیلم تحسین شده «درخت گلابی»

داریوش مهرجویي؛ 
فیلسوفي
 که کارگردان شد

نگاهی به فیلم«هامون»ساخته داریوش مهرجویی
منم آی منم که این گونه تلخ می گریم

شرق: داریوش مهرجویی بی تردید یکی از مفاخر سینمای ایران بود. او بعد از اتمام تحصیلش 
در آمریکا در رشته فلسفه، نخستین اثرش را به نام «الماس۳۳» مقابل دوربین برد. فیلمی که 
اقبالی بین منتقدان و اهالی سینما و مخاطبانش نداشت. فیلم تحسین شده «گاو» دومین اثر 
مهرجویی است. این فیلم، سینمای ایران را که تا پیش از آن حضور کم رنگی در جشنواره های 
جهانی داشت، به عنوان سینمایی متفکر و قابل اعتنا به منتقدان جهانی معرفی کرد. «گاو» بعد 
از پیروزی انقلاب اسلامی مسیر سینمای ایران را نیز هموارتر کرد. نگاه او به فلسفه در تمامی 
آثارش مشــهود است. مهرجویی از جمله کارگردان هایی بود که شخصیت های ماندگاری در 
ســینمای ایران خلق کرد و به همین دلیل آثار او همواره از محبوب ترین و برترین فیلم  های 
تاریخ سینمای ایران به شــمار می رود. داریوش مهرجویی جوایز متعدد بین المللی دریافت 
کرد که از میان آنها می توان به جایزه صدف طلایی بهترین فیلم جشنواره سن سپاستین، سه 
جایزه ذکر ویژه و جایزه بخش نگاه نو و جایزه فیپرشی از جشنواره فیلم برلین، جایزه فیپرشی 
جشنواره بین المللی فیلم ونیز و جایزه هوگو نقره ای جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو اشاره 
کرد. سال ۱۳۹۳ از سوی سفیر فرانسه جایزه شــوالیه ادب و هنر فرانسه به مهرجویی اهدا 
شد. داریوش مهرجویی را می توان یکی از فیلم سازانی دانست که در جریان موج نو سینمای 

ایران حضور پررنگی داشــت. سه فیلم «گاو»، «قیصر» و « آرامش در حضور دیگران»، ساخته 
سه فیلم ســاز بزرگ ایران، داریوش مهرجویی، مســعود کیمیایی و ناصر تقوایی را می توان 
شــروع موج نو سینمای ایران دانست. احمد طالبی نژاد از منتقدان صاحب نام ایرانی معتقد 
اســت اگر فیلم «گاو» ساخته نشــده بود، شــاید امروز چیزی به عنوان صنعت و هنر سینما 
نداشــتیم. تأیید بنیان گذار جمهوری اسلامی از فیلم «گاو» و سفارش به اینکه فیلم هایی مثل 
آن ســاخته شود، باعث شد نور امیدی در ذهن ســینماگران بتابد. سینمایی که در سال های 
بعد از انقلاب و این چهار دهه تدوام داشــته است. ما امروز دارای صنعت سینما هستیم که 
هم در بعد جهانی و در داخل کشــور تا حدودی مورد تأیید کارشناسان و نخبه گرایان است. 
شاخص ترین شخصیت تأثیرگذار سینمای موج نو قطعا داریوش مهرجویی است. مهرجویی 
همیشه حتی در ساده ترین فیلم هایش گرایش به فلسفه و نهان بودن بخشی از مسائل روز و 
زیست بشر را می بیند. مثلا در فیلم «آقای هالو» تصویر دهشتناکی از شهر و شهرنشینی به ما 
ارائه می دهد. در «دایره مینا» این موضوع به اوج می رسد. در فیلم های بعد از انقلاب هم این 
گرایش فلسفی به نظرم بسیار پررنگ تر دیده می شود. در «اجاره نشین ها» که یک کمدی درجه 

یک ماندنی است، همین نگاه انتقادی مطرح می شود.

یک سال بدون مهرجویی

بهناز شیربانی


